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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

حادثه در قاب

نوزادم را نمی خواهم!

ــدارم و می  ــوزادم را ن دیگر تــوان نگهداری از ن
خواهم به طور قانونی او را تحویل پدرش بدهم 
چرا که دوست ندارم آینده او نیز مانند سرنوشت 
من شود اگرچه یقین دارم دخترم عاقبت تلخی 

خواهد داشت و ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که 
برای سپردن حضانت دختر کوچک به پدرش 
دست به دامان قانون شده بود. این زن جوان در 
حالی که نگران آینده تاریک فرزندش بود درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری قاسم آبــاد مشهد گفت: پــدرم شغل 
آزاد داشت اما از نظر مالی بسیار ضعیف بود به 
طوری که درآمدش کفاف هزینه های زندگی را 
نمی داد. مادرم نیز خانه دار بود و سعی می کرد 
با قناعت و کاستن از مخارج گوناگون زندگی، 
آبــروداری کند که دست پدرم نزد دیگران دراز 
نشود با وجود این همه درآمد پدرم صرف خورد و 
خوراک، پوشاک و اجاره منزل می شد. دو خواهر 
بزرگ ترم در همین شرایط ازدواج کردند و من 
که سومین فرزند خانواده بودم فقط به آرزوهای 
بزرگ و کوچک خودم می اندیشیدم همواره از 
دوستی با دخترانی که وضعیت اقتصادی خوبی 
داشتند پرهیز می کردم تا نزد همکلاسی هایم 
تحقیر نشوم. گاهی حتی داشتن یک عروسک 
زمستانی  پالتوی  یک  حتی  و  کتانی  کفش  یا 
ــود. خلاصه با  برایم آرزویـــی دســت نیافتنی ب
همین وضعیت تا پایان مقطع دبیرستان تحصیل 
کردم در حالی که دختری سرخورده و گوشه 
گیر بودم. پدر و مادرم خیلی تلاش می کردند 
تا حداقل امکانات رفاهی و تحصیلی را برایم 
فراهم کنند اما باز هم من احساس کمبود می 
کردم و دوست داشتم مانند خیلی از دختران 
هم سن و سالم به خواسته هایم برسم. خلاصه 
در همین روزهــای پایانی تحصیلم بود که پسر 
عمویم به خواستگاری ام آمد اگرچه »قاسم« 
13 سال از من بزرگ تر بود و تحصیلات ابتدایی 
داشت اما به اصرار پدرم پای سفره عقد نشستم. 
خانواده ام به این ازدواج فامیلی بسیار راضی 
بودند چرا که اعتقاد داشتند هر گونه کمبود و 
مشکلی در زندگی ما به وجود بیاید افراد غریبه 
در جریان قــرار نمی گیرند و مشکلات مان به 
خاطر رشته فامیلی حل خواهد شد. پدرم می 
گفت: با این ازدواج هیچ گاه به خاطر جهیزیه یا 
شرایط خانوادگی تحقیر نمی شوی چرا که همه 
ما در یک سطح اقتصادی هستیم با وجود این 
قاسم جوانی بی احساس بود و شرایط روحی 
و روانی مرا درک نمی کرد. او آن قدر در روابط 
عاطفی اش به سردی با من برخورد می کرد که 
انگار زنی غریبه هستم ولی از سوی دیگر بسیار 
رفیق باز بود و برای دوستانش سنگ تمام می 
گذاشت. اهل کار کردن نبود اما همان درآمد 
اندکش را نیز صرف رفیق بازی می کرد و درباره 
من بی مسئولیت بود. آرام آرام حس نفرت در 
وجودم زبانه کشید. او حتی به آرزوهای کوچک 
من نیز توجهی نداشت. به طوری که گویی مهر 
و عاطفه در وجودش مرده بود. بالاخره این بی 
مهری های خانوادگی موجب شد تا قاسم بیشتر 
به معاشرت و رفت و آمد با دوستان نابابش ادامه 
بدهد تا جایی که بر اثر همین رفیق بازی ها به 
مصرف مواد مخدر آلــوده شد. از آن روز به بعد 
زندگی لــرزان من از هم گسست و شرایط این 
زندگی مشترک برایم به اندازه ای تحمل ناپذیر 
شد که تصمیم به طلاق گرفتم و نزد خانواده ام 

بازگشتم.
 بعد از جدایی از قاسم در یک فروشگاه لوازم 
آرایشی و بهداشتی مشغول کار شدم تا هزینه 
های زندگی خودم را تامین کنم. آن جا بود که با 
»پرویز« آشنا شدم. او ویزیتور لوازم بهداشتی بود 
و گاهی برای فروش و تبلیغ کالا نزد من می آمد. 
پرویز جوانی شیک پوش و بسیار عاطفی بود به 
همین خاطر خیلی زود نظر مرا به خودش جلب 
کرد. او ادعا می کرد با همسرش در کشاکش 
طلاق است و بعد از جدایی از همسرش به طور 
رسمی با من ازدواج می کند به همین دلیل بعد 
ــدم و خیلی زود  از مدتی به عقد موقت او درآم

ناخواسته باردار شدم.  
در روزهـــای آغــازیــن بـــارداری، نمی خواستم 
خانواده ام در جریان ازدواج موقتم قرار بگیرند 
تا زمانی که پرویز همسرش را طلاق بدهد و ما به 
طور رسمی زندگی مشترکمان را آغاز کنیم اما او 
نه تنها تصمیم نداشت همسرش را طلاق بدهد 
بلکه من و همسرش به طور همزمان باردار شده 
بودیم از سوی دیگر نیز پرویز به جرم کلاهبرداری 
راهی زندان شد و من هم به ناچار به منزل پدرم 
بازگشتم و ماجرا را برای آن ها بازگو کردم حالا 
هم فرزندم در حالی به دنیا آمده است که من 
نمی توانم هزینه هــای او را تامین کنم و باید 

سرپرستی دخترم را به پدرش بسپارم و ...
شایان ذکــر اســت به دستور سرهنگ عابدی 
)رئیس کلانتری قاسم آباد( پرونده این زن جوان 
به دایره مددکاری اجتماعی ارجاع شد تا توسط 
مــشــاوران و کارشناسان زبــده کلانتری مورد 

بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ارتباط مستقیم رئیس پلیس 
راهور ناجا با مشهدی ها

ساجدی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ــروز بــا شهروندان  نــیــروی انتظامی کشور امـ
مشهدی دیدار می کند تا ضمن حل مشکلات 
احتمالی، از نظرات و پیشنهادهای آن ها نیز 
استفاده کند. به گــزارش مرکز اطــلاع رسانی 
پلیس خراسان رضوی، دیدار حضوری سردار 
»کمال هادیانفر« امروز از ساعت 9 تا 11 صبح 
در دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی واقع در خیابان راهنمایی 26 

صورت می گیرد.

پایان گروگان گیری دختر 
شیرینی فروش   درغرب تهران 

ــان گــرفــتــن دختر  ــروگ ــه گ ــدام ب ــ ــه اق ــردی ک مـ
موردعلاقه اش در یک مغازه شیرینی فروشی 
کرده بود، دستگیر شد. به گزارش  ایسنا، در پی 
انتشار خبر گروگان گیری در غرب تهران، پیگیری 
خبرنگار ایسنا از مرکز اطلاع رسانی پلیس حکایت 
از آن دارد که عصر دیروز مردی جوان با دو قبضه 
اسلحه کمری به یک شیرینی فروشی در محدوده 
استاد معین در خیابان آزادی که محل کار دختر 
مورد علاقه اش بود رفته و قصد داشته تا با تهدید 
و زور این فرد را مجاب به ازدواج با خودش کند که 
با مخالفت دختر جوان روبه رو شد و دختر جوان را 
گروگان  گرفت. ظهیری رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ  خاطرنشان کرد:  ماموران پلیس از 
طریق عملیات روانی اقدام به مذاکره و صحبت 
با فرد گروگان گیر کردند که این فرد اعلام کرد 
می خواهد با پدر و مادر دختری که به گروگان 
گرفته دیدار کند، در همین زمینه نیز والدین این 
دختر در محل حاضر شدند و مشخص شد که 
گروگان گیر از مدتی قبل به دختری که گروگان 
گرفته بود علاقه مند شده و با هم ازدواج کرده 
بودند، اما پس از گذشت یک سال از ازدواجشان 
پدر این دختر مانع دیدار دو طرف شده و با ادامه 
رابطه آن ها مخالفت کرده بود. وی با بیان این که 
مذاکره والدین گروگان با گروگان گیر نتیجه ای 
نداشت، اظهار کرد: حدود 40 دقیقه بنده، رئیس 
کلانتری و سرکلانتر با این فرد مذاکره کردیم و 
سرانجام توانستیم این فرد را قانع کنیم که خود 
را تسلیم و گروگانش را آزاد کند که این فرد خود 
را تسلیم کرد و دو اسلحه و ریموت شیئی شبیه به 
بمب را نیز به ماموران تحویل داد. وی  با بیان این 
که گروگان گیری در این محل حدود سه ساعت 
طول کشید، خاطرنشان کرد: فرد گروگان گیر به 
مقر پلیس منتقل شد و تحقیقات از وی ادامه دارد.

  خروج هواپیما از باند در کرمانشاه به خیر گذشت 
  یک فروند ایرباس شرکت هواپیمایی ایران ایر در فرودگاه کرمانشاه از باند خارج 
شد. به گزارش تسنیم ، یک فروند ایرباس 319 شرکت هواپیمایی ایران ایر که 
تهران را به مقصد کرمانشاه ترک کرده بود حوالی ساعت 6 صبح دیروز به هنگام 
فرود در فرودگاه کرمانشاه از باند خارج شد. خوشبختانه در این حادثه به کسی 
آسیب نرسیده است و همه از هواپیما خارج شدند.زمانی که خلبان قصد وارد 
شدن به تاکسی وی را داشته هواپیما از باند خارج و وارد زمین های اطراف 

فرودگاه یعنی ده پهن شده است. مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه  نیز گفت: 
تمام 102 مسافر هواپیمای ایران ایر که صبح دیروز از مسیر منحرف شد در 
سلامت کامل هستند. مجتبی بیاتی  با بیان این که دلیل وقوع این حادثه در 
دست بررسی است خاطرنشان کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر شکستن چرخ 
هواپیما صحت ندارد و هواپیما کاملا سالم است. بیاتی افزود: تمام 102 مسافر  

پرواز در سلامت کامل هستند و به پاویون فرودگاه منتقل شدند.

ــوان 24 ساله ای که با انگیزه »دخــالــت در  ج
زندگی« مادر زن 39 ساله اش را در یک اقدام 
هولناک به قتل رسانده بود با رای شعبه پنجم 
دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی به قصاص 
نفس محکوم شد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
بیستم آذر 97، جسد زنی 39 ساله در یک منزل 
مسکونی واقع در تربت جام کشف شد که بلافاصله 
با صــدور دستوری ویــژه از سوی قاضی قنبری 
)دادســتــان وقــت عمومی و انقلاب( تحقیقات 
دربـــاره ایــن جنایت توسط بازپرس شعبه دوم 
دادســرا ادامه یافت. در نهایت با به دست آمدن 
اسناد و مدارک انکارناپذیر و با دستور قضایی، 
کارآگاهان پلیس همسر مقتول و دامــاد او را به 
اتهام ارتکاب جنایت بازداشت کردند اما متهمان 
قتل را به گردن نگرفتند تا این که پرونده مذکور 
با هماهنگی دادستان به مشهد ارسال شد و با 
دستور قاضی میرزایی )قاضی ویــژه قتل عمد 
مشهد( در اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت. داماد 24 ساله 
که در تنگنای بازجویی های تخصصی قرار گرفته 
بود، مدتی بعد به قتل مادرزنش با انگیزه دخالت 
در امور زندگی اعتراف کرد و به این ترتیب همسر 

مقتول چند ساعت بعد با دستور قضایی آزاد شد.
بنابر گزارش خراسان، در پی اعترافات متهم در 
دادسرا، وی صحنه هولناک این جنایت را نیز در 
حضور بازپرس »جواد سلیمان تربتی« )بازپرس 
شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تربت جام( 
ــاره به هم ریختگی منزل و  بازسازی کرد و درب
لوازم آغشته به خون مقتول گفت: می خواستم 
با ایجاد صحنه ساختگی سرقت، قتل مادرزنم را 
به گردن دزدان خیالی بیندازم! و پلیس را گمراه 
کنم! این گــزارش حاکی اســت، پس از تکمیل 
تحقیقات در دادســرای عمومی و انقلاب تربت 
جام، کیفرخواست پرونده این جنایت وحشتناک 
صادر شد و به این ترتیب متهم به قتل در شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، پای میز 
محاکمه ایستاد. او که در برابر سوالات تخصصی 
قضات باتجربه دادگاه قرار گرفته بود، در همان 

جلسه اول محاکمه متوجه شد که داستان های 
ساختگی با دزدان خیالی، چاره رهایی از مجازات 
نیست و با هر سوال قضایی در مخمصه بدتری 
گرفتار می شود بنابراین به ناچار با ابراز ندامت از 
وقوع این حادثه هولناک، تصمیم گرفت تا زوایای 
پنهان این جنایت را آشکار کند چرا که همه راه های 
گریز را بسته می دید. »حیدر-ح« که در حضور 
قاضی مصطفی بنده ای )رئیس دادگاه( و قاضی 
محمد شجاع پورفدکی )مستشار( و در برابر میز 
عدالت ایستاده بود، اشک ریزان لب به اعتراف 

گشود و با بیان این که از دخالت های مادرزنم 
در زندگی، خسته شده بودم، گفت: اعتیاد من ، 
زندگی ام را در آستانه فروپاشی قرار داد به طوری 
که دیگر کار من و همسرم به طلاق کشیده بود. 
آن ها مرا به خاطر اعتیادم طرد کرده بودند و حتی 
نمی توانستم فرزند نوزادم را ببینم. مادر زنم از 
من قول گرفته بود که اعتیاد را کنار بگذارم و به 
زندگی بازگردم، اما گویی مواد مخدر همه چیز 
من بود. شاید 20 بار اعتیادم را ترک کردم، ولی 
هر بار بعد از مدت کوتاهی دوباره به مصرف آن 
روی می آوردم تا این که به سوی استفاده از مواد 

مخدر صنعتی کشیده شدم و این گونه زندگی ام 
در آستانه نابودی قرار گرفت.

وقتی نقشه قتل مادرزنم را طرح کــردم، به این 
می اندیشیدم که چگونه از مجازات فــرار کنم 
به همین دلیل ابتدا صحنه ساختگی سرقت 
را طراحی کردم. روز حادثه خــودروی پرایدم را 
روبــه روی ساختمان کمیته امداد پارک کردم و 
خودم سرکوچه منزل مادرزنم به کمین نشستم تا 
این که پدرزنم از خانه خارج شد و پس از آن نیز برادر 
زن16ساله ام به مدرسه رفت. دیگر می دانستم 

کسی در خانه نیست و مادرزنم به همراه دختر سه 
ساله اش تنهاست. این بود که بلافاصله به سمت 
منزل شان رفتم که مادرزنم در را گشود. به او گفتم 
می خواهم کمی صحبت کنم. چاقویی را که از قبل 
زیر کف پوش خودرو مخفی کرده بودم، به همراه 
داشتم. وقتی درون پذیرایی رسیدیم دیگر امانش 
ندادم و ضرباتی بر پیکرش فرود آوردم. او از چنگم 
گریخت و به اتاق خواب پناه برد، اما خون از بدنش 
جاری بود که روی تخت افتاد، ولی من در حالت 
عصبانیت دست اش را کشیدم و به داخل پذیرایی 
بردم و دوبــاره تیغه چاقو را بر بدنش فرود آوردم 

که ناگهان بی رمق روی زمین افتاد و من برای 
آن که از مرگ او اطمینان یابم، گردنش را بریدم! 
جوان 24 ساله در ادامه اعترافات تکان دهنده 
خود افزود: بعد از قتل مادرزنم، چشم ام به دختر 
خردسالش افتاد که کنار بخاری خوابیده بود، 
اما او خواب سنگینی داشت و حتی با فریادهای 
مادرش که نام همسر مرا صدا می زد، بیدار نشد. 
در این لحظه تلاش کردم مرحله دوم نقشه ام را 
اجرا کنم. دستکش های پدرزنم را برداشتم و به 
خون مادرزنم آغشته کردم. سپس با ریختن لوازم 
منزل و خون آلود کردن لــوازم آرایــش و اطراف 
زعفران هایی که در منزل داشتند، سعی کردم 
موضوع قتل را به دزدان خیالی نسبت دهم که در 
پی یافتن زعفران ها، مادرزنم را به قتل رسانده اند! 
بعد هم در داخل خودرو مقداری شیشه مصرف 
کــردم و به منزل بازگشتم تا پلیس فکر کند که 
لحظه ارتکاب قتل من در منزل خودمان بوده ام! 
بنابر گزارش خراسان، اگرچه متهم این پرونده 
جنایی پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه 
و تشریح جزئیات قتل مادرزنش، با ارسال نامه 
ای از زنــدان به دادگــاه، تلاش کرد به گونه ای 
اعترافات خود را پس بگیرد اما این اقدام او نیز 
مانند داستان ساختگی دزدان خیالی، به نتیجه 
نرسید و رای دادگاه درباره این پرونده صادر شد.   
بنابه رای صادر شده از سوی شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی که به امضای قاضی 
بنده ای و قاضی شجاع پور فدکی رسیده است، 
متهم به خاطر ایراد جراحات غیرکشنده با ضربات 
چاقو به پرداخت دیه و تحمل پنج سال زندان )از 
جنبه عمومی جرم( محکوم شد. از سوی دیگر با 
توجه به اقاریر صریح وی در حضور قضات دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی و همچنین اسناد و 
مدارک انکارناپذیر، محتویات پرونده، گزارش 
های پزشکی قانونی و ضابطان قضایی، دادگاه 
رای به قصاص نفس داد. شایان ذکر است، رای 
صــادر شده از سوی قضات شعبه پنجم دادگــاه 
کیفری یک خراسان رضــوی، قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم دیوان عالی کشور است.

امــدادرســانــی گــروه نجات ایستگاه شــمــاره 3 
آتش نشانی به کارگر سقوط کرده روی میلگردهای 

پروژه در حال ساخت بولوار ملک آباد مشهد

   متهم  پرونده  در حال  تشریح صحنه جنایت  
مقتول

قصاص برای عامل قتل مادر زناختصاصی خراسان


